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تقريب بين مذاهب اسلامي و به رسميت شناخته شدن مـذهب   هدف باكنگره نجف كه  چكيده:
اـر بـراي      م. برگزار شد، يكي از آخرين تلاش1743ق./1156شيعه جعفري در سال  اـه افش اـي نادرش ه

اـن ايـران  - ايجاد تغيير در نظم سياسي اـكنون        مذهبي معارض مي نـي بـود. اگرچـه ت اـني س يـعي و عثم ش
اـ ايـن       اشارات و مطالعات متعددي در باب گزارش اين نشست و اثرات آن صـورت گرفتـه اسـت، ام

تحليلي در مطالعات تاريخي كـه مبتنـي بـر بررسـي موشـكافانه      - گيري از روش توصيفي نوشتار با بهره
نـّ   اي است، تلاش مي اسناد و مدارك كتابخانه لـفي ايـن نشسـت را كـه برآمـده از      كند روايـت س ي س

يق قرار دهد. در ايـن زمينـه   تحق موردمشاهدات شيخ عبداالله سويدي، نماينده والي بغداد در نجف بود 
اـعي   بسط و تفسير مقدماتي همچون شناخت سياست هاي مذهبي نادرشاه افشار، شرايط سياسي، اجتم

اـ و متفكـران       هاي شكل عراق در نيمه قرن هجدهم ميلادي و زمينه اـن علم لـفي در مي گيري انديشـه س
اـعي و  ها خاستگاهمسلمان مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنين غايت اين پژوهش بررسي  ي اجتم

اـ    گ شكلفكري جريان سلفي در عراق و ارائه تاريخي مختصر از روند  يري كنگره نجف اسـت كـه ب
بـات فكـري و فرهنگـي     مقايسه تطبيقي دو روايت شيعي و سني از اين نشست، تصـو  اـزه از مناس يري ت
  رايج در طيف سني و سلفي علماي عراق ارائه خواهد شد.
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Abstract: As his last unifying effort, Nādir Shāh Afshār’s ecumenical congress in Najaf 
1156A.H./1743A.D. was held to make a change in the socio-religious system of Iran and 
Ottoman relationship. Although several studies have been carried out regarding this 
congress in Persian academic literature, this paper accomplishes a careful study, based on 
analytic method, on a counter-narrative of Najaf Congress which based on the observations 
of an eminent member and representative of Baghdād’s governor, known as Shaykh 
Abdullāh Suwaidi. On this basis, we will describe various aspects of socio-religious 
policies of Nadir and Iraq in the middle of eighteenth century, which maintains the 
emerging of Salafi thought among scholars and Muslim thinkers of the time. 

 

Keywords: Nādir Shāh Afshār, Iraq, Taghrib Bayn al-Mazāhib, Abdullah Suwaidi, 

Shi’sm, Salafism 

                                                 
1  Professor of Islamic History, Tehran University                                            ras.jafarian@gmail.com 
2  Professor of Islamic History, Tehran University,                                            akhezri@ut.ac.ir 
3  PHD of Islamic History. Mazaheb University, (Corresponding  Author),      rafieemh@gmail.com 



 55                                                                 عبداالله سويدي و روايتي سلفَي از كنگره تقريب نادرشاه افشار در نجف

  شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي عراق در عصر عثماني
واسطه فتح موصل براي نخسـتين بـار    م. به1515ق./897از زماني كه نيروهاي عثماني در سال 

پاي به عراق نهادند، اين سرزمين جايگاهي مهم و استراتژيك در مرزهاي شـرقي امپراتـوري   
داشت تا بتوانـد شـرق آنـاتولي را     ناچار بايد بر عراق تسلط مي دست آورد. دولت عثماني به به

خواندند و بايد وجهه مذهبي و معنوي  مي االله حفظ كند. سلاطين عثماني خود را خليفه رسول
وجـه   هـيچ  سوي مرزهاي عراق، شاه شيعي ايـران بـه   كردند. در آن اين جايگاه را نيز حفظ مي

كوشيد ادعاي خود را نسبت به تسلط  راضي به پذيرش اين ادعاي سلطان عثماني نبود، بلكه مي
عـراق را ميـراث قـانوني و     بر عتبات عاليات تكرار كند. پادشاهان صـفوي در ايـران جنـوب   

دانستند و بر سر تسلط بر آن ناحيه قريب به دو قرن با دولت عثماني و حكام  تاريخي خود مي
جنگيدند. به علت وجود ادعاي شـيعي ايرانـي، اهميـت جنـوب      نشانده آنها در عراق مي دست

هاي متقـدم تسـلط    ساز امنيت آناتولي در دوره عراق بسيار بيشتر از نقاط شمالي بود كه زمينه
  گرديد. عثماني بر عراق مي

هاي ايران و عثماني بخش مهمي از تاريخ عراق را در قرون متأخر تحت تأثير خود  جنگ
قرار داده بود. اگرچه هر دو سوي متخاصم طي معاهداتي همچـون قـرارداد آماسـيه در سـال     

، اما آتش جنـگ هميشـه   شده باقي بمانند م. متعهد شده بودند بر مرزهاي تعيين1555ق./ 962
عنوان آخرين قـرار   م. به1639ق./ 1049ور بود تا اينكه در نهايت قرارداد زهاب در سال  شعله

يك از اين معاهدات در آن زمان كـه نيـروي پرخـروش و     پابرجا ميان طرفين باقي ماند. هيچ
ندگي نداشت. جنگاوري همچون نادرشاه افشار در ايران بر سر قدرت آمده بود، قابليت بازدار

م. به عراق حمله كرد و در 1743ق./ 1155م. تا 1732ق./ 1144هاي  نادر چهار مرتبه بين سال
هايش براي تسلط بر اين ديار طرحي نافرجام براي به رسميت شـناختن مـذهب    آخرين تلاش

گـاه بـه نتيجـه مطلـوب      شيعه جعفري توسط علماي مذاهب اهل سنت مطرح كرد كه هـيچ 
سـني را از نـزاع    - كوشيد مبناي عقيدتي تعـارض شـيعه   نادر در اين پيشنهاد مينرسيد. اگرچه 

هاي تداوم حملاتـش بـه    ترين انگيزه ميان ايران و عثماني حذف كند، اما درواقع يكي از اصلي
هاي مشروعيت ديني خلافت اسلامي نزد سلاطين عثماني بود.  جنوب عراق، سست نمودن پايه

رين تهديدات ايران براي حاكميت دولت عثماني بـر عـراق بـود و    ت بخش مهم مرگ نادر پايان
  خان زند اين روند را اندكي تغيير داد. مدت بصره به دست كريم تنها تصرف كوتاه
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 150اگرچه تسلط دولت عثماني بر عراق قريب به چهار قرن تداوم يافت، اما به غيـر از  
ستقيم بوده و بر مبناي ايجاد مناسـبات  سال آخر، الگوي حاكميت عثماني بر عراق كاملاً غيرم

حاكميتي با نخبگان و اعيان بومي شكل گرفته بود. خاندان جليلي در موصل، خاندان بابـان در  
هاي آشـكاري از ايـن سياسـت حـاكميتي بودنـد. سلسـله        سليمانيه و مماليك در بغداد نمونه

بودند از ابتداي قرن هجدهم بـا  زادگاني از صفحات شمالي قفقاز  مماليك بغداد كه اصالتاً بنده
- 1724ق./ 1159- 1136(پاشـا   م.) و احمد1724- 1704ق./ 1136- 1115(ولايت حسن پاشا 

ثبات يافت، در عصر سليمان پاشاي كبيـر در آغـاز قـرن نـوزدهم بـه اوج رسـيد و        م.)1747
ت عصـر حكوم ـ توان  ميم. پايان يافت. 1831ق./ 1246درنهايت با سقوط داوود پاشا در سال 

گيـري   دانسـت. قـدرت  همزمان مماليك در عراق را با ورود دولت عثماني به سراشيبي زوال 
گـاه   يچه ـنژاد و مستقل بغداد در برابـر مخـدومان تـرك خـود در اسـتانبول،       ير همغپاشايان 

امـا همـين شـرايط در مصـر      ؛عالي قرار گيرد توانست مورد تأييد و خواست ساكنان باب ينم
پاشا نيز محقق شده بـود و بعـدها خانـدان حسـيني در تـونس و اشـراف       ي محمدعلواسطه  به
  عالي پيوستند. مساعد در حجاز نيز به جرگه حكام مستقل از باب آل

كوشـيدند بـا تقويـت پايگـاه حكومـت خـود پيونـدهاي         يمتمامي اين حكمرانان محلي 
كومـت خـويش را   هاي مشـروعيت ح  يهپاتري با مردم بومي ايجاد كنند تا از اين طريق  يقعم

ي نزديـك بـه دو قـرن    ا سابقهسازند. از سوي ديگر مردمان بومي تمامي اين نقاط  تر مستحكم
گـاه منجـر بـه     يچهبيگانگي و پذيرش اجباري قدرت حكمرانان ترك را در ذهن داشتند كه 

الطرفين ميان حاكمـان و محكومـان نشـده بـود. در چنـين شـرايطي سياسـت         يمرضارتباطي 
كننده و ضـامن بقـاي حاكمـان غيربـومي و نخبگـان       يينتعخاورميانه به عاملي  در  1نخبگان

ي آشـكار ايـن نيازمنـدي دوجانبـه از نخسـتين      هـا  نشانهنيازمند شأن و جايگاه تبديل گرديد. 
ي ايـن روابـط   هـا  نمونـه ي حكومت مماليك در عراق هويدا گرديد. يكي از نخسـتين  ها سال

  ويدي و احمد پاشا آشكار گرديد.متعامل در مناسبات شيخ عبداالله س
  احمدپاشا والي مملوك بغداد و حملات نادرشاه افشار

ي تغييـر  كل بهم. مناسبات منطقه 1732ق./ 1144ثاني در سال  تهماسب شاهبا ظهور نادر و عزل 
                                                 

)، الگوي مفهومي سياسـت  1395درباب سياست نخبگان و الگوي مفهومي مرتبط با آن رك: محمد حسين رفيعي(تابستان    1
  .76- 55، صص 28، ش7، سمجله مطالعات تاريخ فرهنگينخبگان و كاربست آن در تاريخ عراق قرن نوزدهم ميلادي، 
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م. بغـداد را  1733ق./ دهـم آوريـل    1145وپنج شـوال   يستبنخستين اقدام در  عنوان بهكرد. او 
در حقيقت عامل اصلي اين حمله جبران صدماتي بود كه سلطان مخلوع صفوي  محاصره كرد.

م. به بار آورده بود و پـس از شكسـت از   1730ق./ 1142در حمله نافرجام به ايروان در سال 
، قلمـرو غربـي   كرد خاندر قريه  ارزروموالي بغداد و علي پاشا والي  احمد پاشاسپاه مشترك 

دوم در غياب نـادر كـه در    تهماسب  شاهبود. شكست سهمگين  ادهد دست ازايران تا همدان را 
نامه صلحي شد كـه در بغـداد و بـا     يمانپها بود، منجر به تنظيم  يابدالخراسان گرفتار شورش 

حضور احمد پاشا منعقد گرديد. طبق مفـاد ايـن مصـالحه گنجـه، تفلـيس، ايـروان، كاخـت،        
بـود و در مقابـل تبريـز، كرمانشـاه،      شـده  گذارواكارتيل، شروان و داغستان به دولت عثماني 

ماند. نادر بـه نشـانه اعتـراض بـه مفـاد ايـن        يمهمدان، هويزه و لرستان در تملك ايران باقي 
  .به عراق حمله كرد و بغداد را هفت ماه محاصره كرد نامه صلح

نادر در حمله گسترده خود به شهر بغداد در گام نخست با حصار مستحكم بخش رصافه 
ي بخش غربـي نهـاد و احمـد    سو بهر كرانه شرقي رود دجله مواجه شد. به همين جهت رو د

پاشا كه از استحكامات باب الكرخ در غرب بغداد اطمينان نداشت مـردم را بـه شـرق دجلـه     
 گـردآورده ي محـدود  ا منطقهتمام مردم بغداد را در  چراكهمنتقل كرد. تصميم پاشا اشتباه بود 

ي دولت ها كمكاحمد پاشا اميدوار بود تا  1منابع غذايي شهر تسلط داشت. بود و نادر بر تمام
نادر را به عقب براند اما چنين نشد. از سوي ديگر نادر قصد داشت فتح بغداد  سرعت بهعثماني 

با كمترين صدمات به سپاهش محقق گردد. به همين دليل كوشيد از طريق انسداد تمـام طـرق   
ماهـه بغـداد بـه واسـطه حملـه       غداد را بشكند. نهايتاً حصار هفـت انتقال مواد غذايي حصار ب

آمـد،   يم ـي بغـداد  سـو  بـه سهمگين سپاه طوپال عثمان پاشا كه در حاشيه رود دجله از شـمال  
  نشيني شد. شكست خورد و نادر بدون دستاورد خاصي مجبور به عقب

داد. او كـه   حركت مجدد نادر براي اعمال تسلط بر جنوب عراق پـس از فـتح كرنـال رخ   
يي هـا  درخواسـت  يد و پافشاري بـر تأكگشت، همه تلاشش را براي  يم بازظفرمندانه از هند 

عـالي فرسـتاده و انعقـاد پيمـان صـلح       بـاب بـه  م. 1736/.ق1148 كه در سال كار گرفته بود به
 هـاي مهمـي   يروزيعثماني در آن ايام پسلطان اين در حالي بود كه مابين را تقاضا كرده بود.  يف

به درخواست سفير نـادر كـه    و به همين دليل دست آورده بود بهروسيه و اتريش  را در مقابل
                                                 

تـاريخ عـراق بـين     )،1954( عـزاوي  عبـاس ادامـه يافـت.    1146صـفر   7آغاز شد و تـا   1145رجب  25محاصره بغداد در    1
 .273للموسوعات، ص  بغداد: دارالعربيهًْ، 5ج  ،الاحتلالين
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نامـه مشـروحي از   نداد.  نشان خوشروي به استانبول رفته بود م. 1741ق./ 1153 در بهار سال
از  يــزآم اغــراقي مبســوط و شــرحدر آن كــه  ارســال شــد نــادر بــه ســلطان محمــودســوي 

ارائـه شـده   استقرار محمدشاه بر تحت پادشـاهي هنـد    كيفيتنال و نبرد كر در هايش يروزيپ
 اش، يـد بـر دسـتاوردها و قدرتمنـدي نظـامي     تأكنادرشاه با ارسال اين نامه قصد داشت با  1بود.
يي نمـا  قـدرت ارتقاء بخشد.  يشها عثماني را در قبال درخواستدولت تابعيت و پذيرش  سطح

ين تـر  مهمرا براي انعقاد پيمان صلح ايجاد كرده بود كه  يا تازهنادر به سلطان محمود انتظارات 
 تيمـور تسلط  به ادعاي او چراكه جنوب عراق) به ايران بودعرب ( عراقانتقال حاكميت  آنها

  شد. بر اين نواحي، موجد مشروعيت ادعاي نادر براي تملك بر آن محسوب مي
زهاب در سـال   شرايط معاهدهر تغييبه  يا هيچ علاقه تنها نه عثمانيدر سوي مقابل، دولت 

در اثـر حركـاتي   بلكه م. ميان شاه صفي صفوي و سلطان مراد چهارم نداشت، 1639ق./ 1048
منـدي از شـرايط    كه در مرزهاي اروپايي قلمروشان انجام داده بود، تمركز بيشـتري بـر بهـره   

نـزاع   بغرنج نادر در مرزهاي شرقي حكومتش صرف كرده بود. در چنين شرايطي كـه آبسـتن  
و اتهام كفـر و زندقـه بـه    مذهب جعفري  يهعثماني عل الاسلام يخشميان دو طرف بود، فتواي 

ين تـر  مهـم ايـن فتـوا در پاسـخ     2.را برافروخـت  نـزاع آتش م. 1742ق./1155 در سالنادرشاه 
مذهب  نبود كه خواستار به رسميت شناخت شده صادرزهاب  نامه صلحاصلاحيه نادر بر مفاد 

  شده بود. مذهب پنجم مشروع در جهان اسلام عنوان بهشيعه جعفري 
نخستين واكنش نادر به اين فتوي كه معنايي جز رد شدن درخواستش نداشـت، حملـه بـه    

كركوك، اربيـل و  از جمله  شماليچند شهر  همان سال بود كه منجر به فتح تابستان اق دررع
ر در نـاد  در فتح نگرديد. قصـد دست نا در حصر بود بهچندين ماه  شد، اما موصل كهشهرزور 

آفريني براي دولت عثماني و تحميل شرايط صلحي بـود كـه    اين ميان نه فتح بغداد، بلكه هزينه
                                                 

 .110- 108ص تهران: نيما، ص ،1ج ، »دوره افشاريه«اسناد و مكاتبات تاريخي ايران )1364(محمدرضا نصيري    1
، به اهتمام سيد عبـداالله  تاريخ جهانگشاي نادري)، 1341(استرآبادي  براي متن فارسي اين فتوي بنگريد به: ملامحمد امين   2

  . براي متن تركي اين فتوا نيز بنگريد به:385ص :  انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، انوار، تهران
Başbakanlık Osmanli Arşivi (1742), Mühimme Defteri, 148:226; 24 Safar 1155/30 April. 

در قيمت و صرف حجم قابل توجهي از طلاهاي به غنيمـت بـرده شـده از هنـد را      برخي از پژوهشگران ارسال هداياي گران
ي، . اقدام نادر در طلاكاري (تذهيب) بقعه امام علاند دانستهالاسلام  قبور ائمه عتبات، عامل اصلي فتواي ضدشيعي شيخ ترميم

، من تاريخ العـراق الحـديث   هًْلمحات الاجتماعيق.)،  1371(وردي  همتا دانسته شده است. بنگريد به علي در عراق يگانه و بي
 كامل از متن مكاتبات نادرشاه با بابعالي استانبول رك: اي ترجمه؛ همچنين براي 124ص قم: انتشارات شريف رضي، ، 1ج

Tucker, Ernest (2006), ”Letters from Nader Shah to the Ottoman Court, 1736,” translated in Cameron 
Michael Amin, Benjamin C. Fortna, and Elizabeth Frierson, eds., The Modern Middle East: A Sourcebook 
for History Oxford, , pp. 88–394. 
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نويسـي از   يشپ م.1743ق./ 1156 اواخر ساليت در درنها 1تر باشد. يكنزدمفادش به نظر وي 
  د.استانبول فرستاده شو براي تأييد نهايي به تنظيم شد معاهده صلح ميان نادر و احمد پاشا 

نادر اين بار در عين حفظ محاصره موصل به بغداد رفت و به گرمي مورد اسـتقبال احمـد   
آغـاز كـرده    احمد پاشااو كه پيش از حضور در بغداد مكاتبات خود را با  2پاشا قرار گرفت.

يت خـود  بود تا از قصد اصلي خود براي حمله مجدد به عراق پرده بردارد، توانسته بود حسن ن
 امــامبــه همــراه ســپاهيانش در محلــه را بــه پاشــاي بغــداد ابــراز كنــد و اجــازه يافــت تــا 

ن متبركه شهر اعـم از شـيعي و سـني را زيـارت     اردو زند و بسياري از اماك (ع)جعفر بن موسي
 انجـام داد؛ بين شيعه و سـني   يمانيپ بسياري براي ايجاد هم اقداماتو در مدت حضورش كند. ا

حـال بـه زيـارت    عين زيارت كرد تا دل اهل سنت را به دست آورد و در  را حنيفهبارگاه ابو
 ينادر به زيارت و ادا كه يدرحال. كاظمين و كربلا و نجف رفت و نذورات بسياري اهدا نمود

شدت پيگيـري   به بغداد نظامي وي در شمال و جنوب هاي يت، فعالپرداخت ياحترام به قبور م
او مشـغول زيـارت    كـه  يش توانستند بصره را محاصره كنند و درحالبخشي از سپاهيان شد، يم

شرقي بود تا  ييا كردن ارتشي براي حمله به قفقاز و آناتولهاندركار م عثماني دستسلطان  ،بود
د. حضور نادر در نجف منجر بـه برگـزاري يكـي از    نادر را مجبور به بازگشت به ايران ساز

بين مذاهب اسلامي گرديد كه به كنگـره نجـف مشـهور     ين رويدادها در تاريخ تقريبتر مهم
  شد و شيخ عبداالله سويدي نقش بسيار مهمي در آن ايفا نمود.

  والي بغداد احمد پاشاشيخ عبداالله سويدي و 
يكي از  در م.)1761- 1692ق./ 1174- 1103(يدي ناصرالدين سو بن حسين بن ابوالبركات عبداالله

اوليـه را در   هـاي  آموزشاو . باب الكرخ به دنيا آمد به نام نشين بغداد ي قديمي و سنيها محله
بـه   اش كه متولي مقبره معروف كرخي بود، ييقرآن، حديث و تفسير فراگرفت و از طريق دا

الامـام   هًْشيخ عبدالقادر، حضـر ال هًْحضر :او در سه مدرسه مشهور بغداد د.درآم سلك متصوفه
. سـويدي در  ثار متعددي از خود بـر جـاي گـذارد   و آكرده  يلالاعظم و مدرسه مرجانيه تحص

                                                 
د نادر براي محاصره موصل و عدم توجه به بغداد مطـرح شـده   متعددي نزد پژوهشگران و صاحب نظران پيرامون قص هاي حدس   1

؛ 128ص ،1ج  همـان،  وردي، . براي شرحي از اين فرضيات بنگريد به: علياند شدهكه همگي بدون شواهد و مدارك خاصي بيان 
أنـا مـن   «حصر باشد : دليل اين امر، اظهارنظر شخص نادر در ملاقات با سه تن از بزرگان موصل در جريان  ترين منطقياما شايد 

 .»هًْو الشـريع  هًْالاصل ما كان لي دعوي مع أهل الموصل، ولكن كان مرادي تصحيح عقيدتي و إظهار ما هو الحق مـن ديـن السـن   
  160ص : العقبي، موصل ،1، ج جي ديوه، تحقيق سعيد منهل الاولياء )،1967(عمري  بنگريد به محمد امين

  .386ص  ، همان،استرآبادي ملامحمدامين   2



 1396بهار ، 32، شمارة نهمسال ، ممطالعات تاريخ اسلا  60

 و حسـن پاشـا  ي رشد يافت و جايگاه والاي علمي و اجتماعي خود را به كف آورد كه ا زمانه
  قدرت نوپاي مماليك را در عراق پايه گذارده بودند. پسرش احمد پاشا

حسـن و  اش به سرعت وارد حلقه نزديكـان   اجتماعي- عبداالله سويدي به واسطه جايگاه علمي
احمدپاشا گرديد. او در زمان ولايت حسن پاشا به تدريس در مدرسه عمريه و اعظميـه منصـوب   

والي قرار گرفت. قدرت اجتماعي سـويدي و حلقـه    توجه موردشد، اما در دوره احمد پاشا بيشتر 
ز ياس اخضـرال بود. سويدي در محله  مؤثردربار والي در تحولات بغداد بسيار  احترام موردعلماي 

زيست كه مسكن چند خانواده مهـم و صـاحب نفـوذ     يممنطقه كرَخ در جانب غربي رود دجله 
ديگر همچون خاندان عشاري، شاوي و آلوسي نيز بود. رود دجله ميان جانب شرقي شهر بغداد كه 
محل سكونت و حكمراني پاشا بود و جانب غربي فاصله افكنده بود و همين استقلال باعث ايجاد 

به همين دليل والي خـود را   1ت، پيوستگي اجتماعي و هويت در ساكنان غربي شده بود.نوعي عصبي
  دانست.  يمييد گردانندگان اصلي محلات غربي دجله در بغداد تأنيازمند حمايت و 

از منظر شرايط خارجي حكومت مماليك، حضور اشرف افغان و سپس نادرشاه افشـار بـه   
يش از پيش نيازمند آرامش و ثبات دروني بـراي مبـارزه   مثابه تهديدي جدي پاشاي مملوك را ب

با تهديدات بيروني كرده بود. دولت مركزي عثماني نيـز كـه از سـقوط سلسـله صـفويه رقيـب       
ي بـه  انـداز  دسـت ديرينه خود خشنود بود، حفظ امنيت و ثبات مرزهاي شرقي و در عين حـال  

فتوحـات احمـد    2كار قرار داده بود.برخي نقاط استراتژيك و ارزشمند سواد عجم را در دستور 
م. خاتمه 1724ق./ 1132پاشا در مرزهاي ايران كه اجباراً به دليل شورش قبايل در عراق در سال 

يل و قصـائد  رسـا مورد مدح و ستايش نخبگـان و اشـراف شـهر قـرار گرفـت و       شدت بهيافت، 
تـه متعددي در رثاي شجاعت وي سروده شد. در ميان مداحان وي نام علمـاي   ي همچـون  ا برجس

    4خورد. يمسيد عبداالله امين الفتوي و شيخ عبداالله سويدي به چشم  3شيخ حسين الراوي،
                                                 

در ديوان يكي از سران اين خاندان كه معاصر عبداالله سـويدي نيـز بـوده     توان مياز اين تمايلات نژادگرايانه عربي را  اي جلوه   1
، بتحقيق عماد عبدالسلام رئـوف  ديوان العشاري، )1977( العشاري فارس بـن حـسن بـن علـي بـن حـسيناست، مشاهده كرد: 
موقف السياسـي و   )،1997(رئوف  نيز بنگريد به عماد عبدالسلام الاوقاف إحياء التراث الاسلامي. هًْار: وزو وليد اعظمي، بغداد

 .57- 42صص : عدد الفصلي الاول، بغداد الرواد، هًْمجل، عسكريه لعلماء البغداد في عصر العثماني
حمله به ايران كـه منجـر بـه فـتح كرمانشـاه و      براي متن فتواي شيخ الاسلام استانبول در تحريض حسن پاشا و اهل عراق براي    2

قـم: شـريف   موسي كـاظم نـورس،    نقله عن تركي، الوزراء هًْدوح تا]، [بيكركولي  گرديد بنگريد به: رسول 1724همدان در سال 
 3ص  ،1ج همـان،   ،نصـيري  ؛ محمدرضا202، ص 5، ج همان ،عزاوي ؛ عباس103، ص 1ج همان،  ،وردي ؛ علي16ص  رضي،
  .مه)(از مقد

تـاريخ   )،1997(راوي البغـدادي   ثيرگذارش در عراق بنگريد به: محمـد سـعيد  أبراي اطلاعات بيشتر پيرامون وي و خاندان ت   3
 )،1962(سـويدي   ؛ عبـدالرحمن 38دارالشـوون الثقافيـه، ص    :، حققه عماد عبدالسلام رئـوف، بغـداد  في بغداد هًْالأسر العلمي

 .72ص المجمع العلمي،: ي، بغداد، تحقيق صفاء خلوصالزوراء هًْحديق
 .215، ص 5، ج همانعزاوي، عباس    4
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اي ديگر از روابط گرم و محكم والي و عبداالله سويدي در جريان حصـر هفـت ماهـه     پرده
 م. رخ داد كه مردم بغداد را به سختي و مشقت بسيار گرفتار كرده1732ق./ 1145بغداد در سال 

ها با اردوي نادر به  ينگار نامهبود. سويدي در تمام اين مدت امين و مشاور احمد پاشا بود و تمام 
ير و تقـد  مورد شدت بهشد. به همين واسطه پس از پايان حصر نيز  يمخط و مشورت وي انجام 

اين سـابقه درخشـان علمـي     1و نجف منصوب شد. كربلاگري  تشكر پاشا قرار گرفت و به مفتي
يني مهم عبـداالله سـويدي را در قالـب    آفر نقشكنار جايگاه والاي او نزد احمد پاشا، مقدمات در 

  گردهمايي شيعه و سني در نجف به درخواست نادرشاه فراهم آورد.
  2افشار و عبداالله سويدي نادرشاهكنگره نجف، 

م. 1743ق./ 1156سـال  در  گرفـت،  يماش را در موصل پي  ينظامهاي  يتفعالكه  يدرحالنادرشاه 
د تا بـر  برگزار كن (ع)در حرم امام علي ميان علماي ديني گرفت نشستي يموارد نجف شد و تصم

 ـسر اختلافات ميان شيعه و سني به نتيجه برسـند. او   تـر در انديشـه چنـين اقـدامي بـود و       يشپ
 تـا پيشـنهاد   بـه همـراه آورده بـود   از نقاط مختلف قلمـروش  را علماي سني و شيعي كارواني از 

تـر   يشپپنجمين مذهب رسمي اسلامي به شور بگذارد.  عنوان جعفري را به مذهب شيعهپذيرش 
عملي شد كه اين درخواست از سوي سلطان عثمـاني   آن از پسنيز اشاره كرديم كه اين اقدام وي 

ي ديگر افتاد. در حين حضور نادر در نجـف  ا چارهالاسلام استانبول رد شد و او به فكر راه  يخشو 
مكـرر نـادر را    يها اما احمد پاشا درخواست كردند، يمتبادل پيام و احمد پاشا  اوميان  ولانيرس

  كرد.   يمذهب شيعه رد مرسميت يافتن براي پذيرش 
توانست در صورت پافشاري بر امتناع،  يمي مكرر نادر كه ها درخواستدر اثر  هرحال به

بـه   مكـرراً هاي نادر در موصل نيز  يروزيپو اخبار  3موجبات جنگ جديدي را فراهم سازد
نماينـده بـراي    عنوان بهرا  احمد پاشا پذيرفت كه يكي از علماي برجسته شد، يمبغداد مخابره 

بيشتري بـراي رصـد    زمان مدتين تأمبحث علمي نزد شيعيان بفرستد تا از اين رهگذر ضمن 
                                                 

 .23و النشر، ص  هًْدارالشئون لطباع :، بغدادعبداالله سويدي حياته و سيرته )،1988(رئوف  عماد عبدالسلام   1
روايت رسـمي دولـت   تنها يك روايت رقيب براي آنچه سويدي از اين كنگره نقل كرده تاكنون در دسترس قرار گرفته و آن    2

» وثيقه نجف«كه در متون فارسي به  اي نامهنادر است كه توسط مورخ رسمي دربارش مسطور گشته است: براي متن توافق 
 .340- 328نشر زرين، صص  :، تهراننادرشاه و بازماندگانش )،1368(نوايي  معروف است بنگريد به: عبدالحسين

 عبـداالله  نـك.  اسـت.  كـرده  مـي قدرت نظامي بالقوه نادر به شدت احمدپاشا را تهديد به نقل از يكي از شاهدان عيني وقايع    3
 .3ص ،الحجج القطعيه ،سويدي
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با نادر پيامي  والي بغدادي ديپلماس شرايط، حسن نيت خود را به شاه قدرتمند ايران ثابت نمايد.
عنوان  به مدتش يواسطه حضور طولان بسيار واضح براي سلطان عثماني داشت كه احمد پاشا به

  د.بسياري از تصميمات را خود اتخاذ كن مستقل يمهعنوان حاكمي ن به تواند يوالي بغداد م
 و مـاوراءالنهر  اننادر از علمـاي ايـر   ،بس ميان نادر و احمد پاشا منعقد شد زماني كه آتش

نادر قصد داشت از  ظاهراً آنچه .نظرخواهي كرد تا در باب پذيرش مذهب جعفري نظر دهند
نتيجه بگيرد ممنوعيت سب شيعه در منابر رسمي اهل سـنت و اختصـاص مقـامي     كنگرهاين 

. امـا روايـت عبـداالله    خاص همچون چهار مذهب اهل سنت در كنار كعبه براي شيعيان بـود 
روايتي ظفرمندانه است كه توانسـته از   - فارغ از صحت يا جعل وقايع -  كنگرهاين سويدي از 

.با تمام علماي شيعي سربلند بيرون بيايد همناظر
 ـاين روايت از سويي چنان  1 نگـر اسـت    يجزئ

گذارد و از سوي ديگر  ينمكه مجالي براي شك و شبهه در عدم صحت و جعل روايات باقي 
توان به صحت روايات  يمي سخت بهكند كه  و جايگاه خود غلو مي نگارنده چنان در باب شأن

  اعتماد كرد.
يافتن سويدي از انتصاب به نمايندگي دستگاه والي بغداد براي  اطلاع باپرده اول اين روايت 

شود. محاجات و استدلالات او بـراي نپـذيرفتن ايـن مسـئوليت      يمحضور در اين كنگره آغاز 
سوي خود را در محاق هراس از خشـم   صاص داده است. او از يكبخش مهمي را به خود اخت

توانست به  ينمعالمي كه جايگاهي والا در بغداد داشت،  عنوان بهديد و از سوي ديگر  يمنادر 
 كه پيش از آغاز رسـمي جلسـه بـا    دهد ياحمد پاشا به سويدي پيشنهاد م عقايدش پشت كند.

 او در مسـير  وي شـوند. روايـت  متوجـه علـم و فضـل    آنها تا  نشستي داشته باشدعلماي ايراني 
 رسد يبه نظر م 2ي دراماتيك يك اثر ادبي برخوردار است.ها جنبهاردوي سپاه ايران از تمام 

پـوش جنـگ    كه سويدي بيش از آنكه خود را براي يك مباحثه علمي آماده كرده باشد، زره
دانسـت كـه    يمنت در مقابل فريبي بود. او خود را تنها نماينده خيل كثير مسلمين اهل سشده 

ص) را از مسـير اصـيل خـود    ( يـامبر پنادرشاه و علماي همراهش طراحي كرده بودند تا ديـن  
نـادر بـراي    ،چنانكه در روايت سويدي از گردهمايي نجف پيداستخارج و منحرف سازند. 

                                                 
1  Fattah, Hala (1998), "Representations of Self and the Other in two Iraqi travelogues of the Ottoman Period", 

International Journal of Middle East Studies, Vol. 30, No. 1 (Feb.), pp. 51-76. 
عبداالله سويدي نيز روايـات ايـن رويـداد را در كتـابش نقـل كـرده        بن ؛ عبدالرحمن6، ص هالحجج القطعيسويدي؛  عبداالله   2

 ،، بغـداد: منشـورات مجمـع العلمـي العربـي     الـوزرا  هًْالزوراء في سير هًْحديق )،2003(سويدي  است: بنگريد به عبدالرحمن
  .بعده ب 530صص 
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فر و حذف نسبت كحل يك منازعه كلامي پاي به عرصه ننهاده بود بلكه قصد داشت زمينه 
زا بـراي   اين مسـئله يكـي از مبـاني مهـم مشـروعيت     . را از مردمان متبوعش فراهم كندالحاد 

   شد: يمين رقيب آن يعني دولت عثماني محسوب تر مهمجهت دشمني با ايران 
انگارنـد و   ها و افاغنه دو قومي هسـتند كـه ايرانيـان [شـيعيان] را كـافر مـي       ترك
گروهي گروه ديگر را تكفير كنند. بنـابراين  ام  خواهم در مملكت تحت سيطره نمي

هاي ايـن تكفيـر    تو [عبداالله سويدي] هم اكنون از سوي من وكيل هستي تا تمام بهانه
را بزدايي و من آنها را مجبور به اجراي آن خواهم كرد. سپس تمام اين اخبار را بـه  

  1گوش احمدخان [والي بغداد] برساني.
خورد كه عبداالله سويدي به همراه قريب بـه هفتـاد    يمم پرده دوم در روز نخست كنگره رق

مفتـي   جـز  بـه آمده بودند و  گرد همع) ( يرالمؤمنينامتن از علماي ايراني و افغان در صحن حرم 
ي اكبر، ملاباشـي  ملاعلسخنان  2همگي شيعه بودند. - بخشي از كردستان امروز  - منطقه اردلان 

كه عموماً دربارة منافع اتحاد ميان شـيعه و سـني ارائـه    دربار نادرشاه آغازگر رسمي كنگره بود 
. سـخت و دشـوار اسـت    امريتا چه ميزان  »كفر«كرد كه اثبات دقيق  يدبر اين نكته تأكشد. او 

يتـاً سـويدي چنـين    نهامباحثاتي در باب جايگاه تشيع در نگاه نادرشـاه مطـرح شـد و     آن از پس
به پذيرش رسميت و عدم تخطئه اعتقادات مـردم   كوشد دولت عثماني يم صرفاًدريافت كه نادر 

سندي توافـق كردنـد كـه طـي آن از عقايـد       نگارش بر. در پايان جلسه همگان دردهدايران تن 
مذهبي نادر حمايت كنند؛ اما هيچ نامي از مذهب جعفـري بـه ميـان نيايـد. روز بعـد تمـام آن       

نقل از نادر خوانـده شـد كـه هـيچ     اي به  يانيهبجماعت در همان مكان پيشين گرد هم آمدند و 
سني وجود نداشت. نادر به شروطي كه در دشت مغان مطرح كـرده   - نشاني از تخاصمات شيعه

    3بود اشاره نمود و درخواست كرد كه در مقابل اجراي آن شروط مقاومتي صورت نگيرد.
  هاي استرآبادي و سويدي از كنگره نجف  مقايسه روايت

در  4روايي ايراني اين گردهمايي چندان با يكديگر مطابق نيسـتند.  گونه روايي سويدي و گونه
                                                 

  .11ص  ،الحجج القطعيه ،سويدي عبداالله   1
هريك برگزيده يكي از شـهرهاي مهـم    ظاهراًسويدي فهرستي از اسامي و عناوين هريك از اين افراد نيز ارائه كرده است كه    2

 .538- 536، صص الوزراء هًْالزوراء في سير هًْحديقسويدي،  . عبدالرحمناند بودهايران 
] فقتلتهُ و أسرت اولاده و عياله و أخذت أمواله و لم يكن في نواحي ايران و لافي أطرافهـا سـب و لا   هًْء الاربعفمن سب [هولا   3

 541شيء من هذه الامور الفظيعه كأيام ايام الخبيث الشاه اسماعيل الصفوي. همان، ص 
؛ وثيقـه  )1326/1847(اقبـال   ؛ عباس388ص  ،همان ،استرآبادي براي روايات ايراني از اين كنگره بنگريد به ملامحمد امين   4

؛ بدون شك يافتن منبع سومي كه روايتگـر رويـدادهاي ايـن كنگـره     49- 48، صص 4، ش يادگار ةمجلاتحاد اسلام نادري، 
 بسياري از نقاط ابهام موجود را مرتفع سازد كه تاكنون يافت نشده است. تواند ميباشد، 
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 كه يدرحال. شده است ايرانيان بر گردن صفويان انداخته يزآم سويدي تمام اعمال شركروايت 
با ابهامي عميق به گردن علماي آذربايجان، گيلان و اردبيل  مسئوليت اين اتهامات رااسترآبادي 

س گونه روايي استرآبادي از اين نشست، گـزارش سـويدي هـيچ    برعكانداخته است. همچنين 
و  هـا  شـماتت از اسـترآبادي   .نـدارد دربر نشاني از ذكـر مشـروعيت مـذهب شـيعه جعفـري     

ي به اين ا اشارهين تر كوچككه سويدي  يدرحالسخن گفته عثماني  به سلاطين نادر اعتراضات
دانـد   يم ـ عثمـاني  ي را متوجه دولتتند اتاتهامحتي استرآبادي مواضع نادرشاه نكرده است. 

روايـت سـني    رساند. يمبرده به فروش  عنوان چراكه اسراي ايراني را در اروپا و ديگر نقاط به
قرائتـي   تشـيع  چراكـه ، سـاخت  ميمذهبي نادر را عيان  هاي ياستبخش مهمي از س اين ماجرا

ا براي عـداوت بـا ايـران    و حربه ديني عثماني ر شد مياسلام سني قلمداد  متفاوت از چندان نه
 شيعيانتكفير  -  هرچند غيرمستقيم– همچنين توافقات مكتوب اين كنگره كرد. شيعي خلع مي
علاقـه نـادر بـه     ي وسـپردگ  دلخـود گويـاي ارادت،   در نجـف،   آنامضـاي   و را حذف كرد

گان كننـد  اگرچه اين سند با مشاركت و رضايت قلبي تمام شركت يتاًنهابود.  ع)( يرالمؤمنينام
و همان دلايلـي كـه در پاسـخ     و حمايت احمد پاشا اجرا شد، سلطان عثماني آن را تأييد نكرد

  بود را تكرار كرد. شده مطرحم. 1736ق./ 1148ي نادر در سال ها درخواست
در  و رواج اختلافـات مـذهبي   شـيعيان  در واقع هدف اصلي نادر پايان بخشيدن به تكفيـر 

عنوان يـك عـالم سـني عثمـاني در بـاب عـدم كفـر         ويدي بهو با شاهد گرفتن س بودقلمروش 
سـويدي از  . چنانكه ديديم توجه مذهبي براي خويش ايجاد كند اعتبار قابل توانست يشيعيان، م

و صـرفاً   به ميـان نيـاورده اسـت   شده در نشست سخن چنداني  اعتقادي مطرح يها بحث شرح
رده كـه در آن تصـوير قهرمـاني جلـوه     را ارائـه ك ـ  اكبر ياش با عل گزارشي مختصر از مناظره

خيلـي زود  . نادر را مخزول و ناتوان سـاخته اسـت  دربار ملاباشي  ،كند كه با نيروي منطق مي
مباحثات كلامـي و اعتقـادي    يا براي سويدي روشن شد كه هدف نادر از تشكيل چنين جلسه

سـه بـراي   اساسـاً ايـن جل  . اسـت  خـورده  يـب در طول جلسه متوجه شد كـه فر  ونبوده است 
و حديث پيرامون منازعات كلامي شـيعه و سـني شـكل     قرآن علمي و مبتني بر آيه يها بحث

بود تا سندي مكتوب شكل بگيرد و شيعيان را از  شده يبازساز يا اين جلسه صحنه .نگرفته بود
  .هرگونه اتهام كفر و زندقه نسبت به اعمالشان مبري سازد

  گري در عراق لفيهاي س عبداالله سويدي و نخستين نشانه
حجاز ترك كرد. به نظر  قصد بهعراق را  ،بلافاصله پس از پايان كنگره نجف سويديعبداالله 
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ين تـر  محتمـل ها در فضاي ميان علماي بغـداد   يداوررسد فرار از حواشي كنگره و گريز از  مي
پـس از  شايد بتوان دلايلي همچون رهـايي از الزامـاتي كـه    انگيزه براي خروج وي بوده باشد. 

را از دلايل ) (سني يلاسلام اص يو احساس نياز وي به احيا شد يوي م يرگ احتمالاً دامن كنگره
 و احساس خطر از گسترش سياسي تشيع قدرت با مواجهه پس ازاساساً . عمده اين سفر دانست

هـاي بـازنگري و    ينهزمو همين امر  سويدي پديد آمدروح و ذهن دغدغه اسلام اصيل در آن، 
يق در مباني اصيل دين و رجـوع بـه قرائـت اسـلاف صـالحش از اسـلام را ايجـاد نمـود.         تحق
   1مشحون از تظاهرات گوناگون آن است. اش سفرنامهاي كه  يزهانگ

وجه اهميت سفرنامه سويدي، فـارغ از انعكـاس آرا و افكـارش پـس از كنگـره نجـف،       
در شـبه جزيـره عربـي حـائز     عبـدالوهاب   دعوت محمـدبن  واسطه همزماني تقريبي با آغاز به

اي نداشـت، امـا شـواهد     عبـدالوهاب اشـاره   سويدي هيچگاه مستقيماً به نام ابن 2اهميت است.
نمـايي   طلـب شـفاعت و مقـدس   قبـور،   بدعت و انحراف در زيـارت دغدغه  متعددي همچون

 وجـود  عبـدالوهاب بـه   بن هاي محمد فزاينده منحرفان، مشابهت بسياري با نوع مطالب و آموزه
بـه   مسـلماني  سـفر هـر   در اين زمينه جان ول براي نخستين بار هشدار داد كـه  3آورده است.

                                                 
در چندگونه مختلف قابل دسترسي ست. گونه اصلي كه بـه دسـت    هًْالمكي هًْفي رحل لمسكيهًْا هًْالنفحسفرنامه سويدي با نام    1

 احتمـالاً گونـه مختصـر و ناشناسـي كـه توسـط يكـي از فرزنـدانش (       . سـت الف نوشته شده هنوز در قالب نسخه خطـي  ؤم
عبداالله سويدي منـاظراتش بـا   بخشي از سفرنامه كه  .ستاعبدالرحمن سويدي) نوشته شده، نيز هنوز در قالب نسخه خطي 

، تـا]  [بـي  السـويدي  رك عبـداالله  .اند شدهجداگانه در مصر منتشر  كند ميعلماي ايراني و افغاني شيعي در نجف را منعكس 
مـوتمر  ؛ )1973(سـويدي   ؛ عبداالله23385نسخه خطي شماره  :، كتابخانه بريتانيا، لندن2ًهالمكي هًْفي الرحل هًْالمسكي هًْالنفح

 هًْالمسكي هًْالنفح )،1424(سويدي  . در نگارش اين سطور به اين چاپ اعتماد شده است: عبدااللههًْالسلفي هًْمكتب :قاهره ،النجف
 المجمع الثقافي. :، صححه عماد عبدالسلام رئوف، ابوظبيهًْالمكي هًْفي رحل

 ،)1393(مايكـل كـوك   نـك.  دالوهاب عب ـ بـن  محمـد  هـاي  آمـوزه در رابطه با اطلاع اهل عراق و حجـاز از مبـاني دعـوت و       2
، »عبـدالوهاب  بـن  محمـد  هـاي  انديشـه اي متقـدم بـر    رديـه « )،1393(طرابلسـي   و سـامر  »انديشه وهابيت هاي سرچشمه«

و  89- 69، تهران: نشر الهدي، صـص  مجموعه مقالات و مطالعات در تاريخ و انديشه وهابيتدر  محمد حسين رفيعي،ةترجم
  ؛423- 389

Michael Cook, (2015) “Written and Oral aspects of an early Wahhabi epistle”; BSOAS, V.78, No. 1 ,pp. 161-
178. 

در  رسـد  مـي البته اين سخن به معناي صدور حكم كلي و اتخاذ مواضعي همچون وهابيان يا سلفيون افراطي نبود. بـه نظـر      3
ويدي زبان گشـوده و همـه چيـز را ناشـي از ضـعف ايمـان و       تا س داد ميمواضع انتقاد، عوامل متعددي دست به دست هم 

» ضج النـاس بالتسـبيح و التهليـل   «المثل درباب زيارت قبر ذكرياي نبي در حلب ضمن اشاره به  بدفهمي در دين بداند. في
و يـا در جـاي ديگـري از زيـارت قبـر       )198همـان، ص  ( را سـتوده اسـت   هيچ انتقادي به ايـن عمـل نكـرده و حتـي آن    

طالب بر آن مستور است و سويدي  ابي بن زياد قاضي مصر سخن گفته كه ابن حجر نقل كرده دستخط علي بن سليمان بن غوث
 همـان، (من سنگ و دست خط را ديدم و بدان تبرك جستم و براي خودم و تمام ملتمسين دعا طلب خير كـردم   گويد: مي
  ).203ص 
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اما حملات متعدد  1.از انديشه وهابيت نيست يرپذيريبه معناي تأث م.18ق./ 12در قرن حجاز 
فساد در سـاختار مـذهبي دمشـق و حـرمين شـريفين و      عليه رسوخ بدعت، انحراف و سويدي 

زنـي در مـورد تأثيرپـذيري     سـاز گمانـه   زمينهاين موضوعات،  توجهي به بيهشدار او در باب 
متون و منابع با توجه به منازعات گسترده وهابيان سويدي از آراي ابن عبدالوهاب شده است. 

 دار يها را در نگـاه سـويدي معن ـ   و همراهان آنها با مماليك عراقي برخي اشارات و سرشاخه
نهـاد   عميقي يراتتأث بسط و گسترش جريان سلفي در عراق دركند كه بعدها بر خاندانش  مي

  .  نقد كلي او به ساختارهاي علمي و مذهبي جهان اسلام گرديد و منجر به
در ميان فرزندان عبداالله نيز ارتباط غيرقابل انكـاري بـا محمـدبن عبـدالوهاب و جريـان      

قاطع حكم بر تأثيرپـذيري   توان بر مبناي اين ارتباطات به ضرس شود، اما نمي وهابيت ديده مي
عبـداالله سـويدي كـه همچـون      بـن  يا تأثيرگذاري ميان آنها و وهابيت صادر كرد. عبـدالرحمن 

هاي عالم و برجسته عراق بود و آثار مهمي را در تاريخ، كلام، فقه و ... تأليف  پدرش از چهره
ب سؤالاتي پرسيد كـه  اي كه متن و تاريخ آن بر ما روشن نيست از ابن عبدالوها كرده، در نامه

ضـبط كـرده    تـاريخ نجـد  عبدالوهاب در كتاب  غنام، مورخ و شاگرد ابن بن پاسخ وي را حسين
متأسفانه هيچ شاهد ديگري غير از همين نامه از مكاتبات ميان اين دو بـاقي نيسـت و    2است.

سـويدي و يـا   عبدالوهاب با عبداالله  اي به سابقه دوستي و آشنايي ابن متن موجود نيز هيچ اشاره
عبدالوهاب، عبدالرحمن  حتي اميدي به افزايش روابط دوستانه با عبدالرحمن سويدي ندارد. ابن

را از تابعان دين و غيرمبدعين دانسته و به توضيح اعتقادات خـود كـه [بـه اصـطلاح] همـان      
  مذهب سنت و جماعت است، توجه كرده است.

گر از نوادگـان عبـداالله اسـت كـه بعـد از      اي دي عبداالله سويدي چهره محمد سعيدبن بن علي
شهرتي گسترده يافت و شـايعاتي پيرامـون    عقد الثمين في بيان مسائل الديننگارش كتاب مهم 

تنها گواه آشنايي مستقيم وي با وهابيت سفري اسـت كـه    3.گروش وي به وهابيت مطرح شد
بـه   -  اندان حيدريبزرگ خ -  به همراه شيخ اسعد حيدري بغدادي م.1780ق./ 1194در سال 

و مـدتي در درعيـه مركـز دولـت      بازگشت راه نجد را پيش گرفـت  مسير درو  داشتمكه 
                                                 

 ،مجموعه مقالات و مطالعات در تاريخ و انديشه وهابيـت در  ،»عبدالوهاب سندي و محمدبن هًْمحمد حيا«، )1393( جان ول   1
 .170ص 

 .عبدالوهاب بن ؛ رساله سيزدهم از مجموعه رسائل محمد320به اهتمام ناصرالدين أسد، ص  ،تاريخ نجد )1999(غنام بن حسين   2
3  Butrus Abu-Manneh, (2007) "The Khalidiyya and the salafiyya in Baghdad after shaykh Khalid", Journal of 

the history of Sufism, V.5, pp.21-40. 
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 اگرچه تلاش شده تا ايـن خبـر تـا حـد امكـان پنهـان بـاقي بمانـد امـا          .سعودي سكني گزيد
كه در آن زمان در بصره ساكن بود بر ملازمت ايـن  مورخ دربار مماليك سند بصري  بن عثمان

يك دهه پـس   1به عراق مشاهده كرده است. توأمان صورت بهرا  آنهاكرده و ورود  تأكيددو 
نيروهاي  عقد الثمين في بيان مسائل الديناز حضور شيخ علي در ميان وهابيان و نگارش كتاب 

سعودي در پي فتح احساء در شمال شرقي نجد، به مرزهـاي جنـوب غربـي عـراق رسـيدند و      
 مـابين جايگـاه مشـاورتي كـه     واسطه بهرا عيان ساختند. او ديگر از حركت وهابي  اي چهره
در كنار والي سليمان پاشاي صغير داشـت نيـز    م.1810ق./ 1225تا  م.1807ق./ 1222 هاي سال

اما انديشه نافرجام او در ترغيب  ؛است بديل بيبرجسته و  اي چهرهدر ميان طيف علماي سلفي 
  2.شدزوال و سقوط حكومت مماليك  ساز زمينه عميقاًعالي  والي جوان به استقلال از باب

با توجه به توضيحات فوق و قريب به چهل سال فاصله از زمان سفر عبـداالله سـويدي بـه    
حجاز تا نخستين حمله وهابيان به جنوب عراق كه موجبات آشنايي مسـتقيم اهـل عـراق بـا     

اري در زمينه تأثيرپذيري مباني دعوت ابن عبدالوهاب را فراهم كرد، گواه متقن و غيرقابل انك
اي  تـوان پـاره   عبـدالوهاب وجـود نـدارد و در نهايـت مـي      بـن  عبداالله سويدي از افكار محمـد 

اشتراكات در نظراتشان را ناشي از خط سير واحد و آبشـخور مشـترك فكـري ايـن دو تـن      
توان دغدغه انحراف از ديـن انگاشـت. انحرافـي كـه      دانست. خاستگاه فكري هر دو تن را مي

عملي عالماني پديد آمده بود كه گرفتار مـال دنيـا و    واسطه شعائر خارق عادت متصوفه و بي به
توان شواهد روشني از اين انتقادات را در سفرنامه سـويدي و زنـدگي    تجملات شده بودند. مي

عبدالوهاب نوشته مشاهده كرد. از سوي ديگر حتي اگـر بـه    بن اي كه ابن غنام براي محمد نامه
تـوان آن را در   عبدالوهاب اذعان داشته باشـيم، مـي   يي عبداالله سويدي با نظرات محمدبنسو هم

قالب اشتراك در هدف و اختلاف در روش نيل بدان اهـداف تفسـير كـرد. عبـداالله سـويدي      
هـاي   االله دهلـوي و ديگـر چهـره    علي شوكاني، شاه ولي همچون محمدبنامير صنعاني، محمدبن

عبـدالوهاب را   بـن  بـدالوهاب، در بـدو امـر مبـاني دعـوت محمـد      ع برجسته سلفي معاصر ابن
هاي اصيل ديني ستودند، اما بلافاصـله پـس    پسنديدند و دغدغه او براي رفع بدعت را از آموزه

  3از مشاهده روش عملي او براي نيل به اين اهداف، از حمايت و همراهي با او سر باز زدند.
                                                 

 .13ص  نا]: : [بي، قاهرهأصفي الموارد في سلسال احوال شيخ خالد، )1312( سند عثمان ابن   1
مـد حسـين   مح ةترجم ،»ميان طريقت سلفيه و خالديه در بغداد قرن نوزدهم ميلادي ها كشاكش«)، 1393(ابومنه  پطرس   2

  .300- 285صص  مجموعه مقالات و مطالعاتي در تاريخ و انديشه وهابيت،رفيعي در 
عـودي  بن صنعاني به دعوت محمد امير بن براي نمونه نك. حمايت اوليه و اعتراضات محمد   3 اـبي بـه   - عبدالوهاب، پس از حمله نيروهاي س وه

 .45- 14، صص هًْاليمني هًْالعربي هًْصنعاء: الجمهوري صوره من كفاح شعب اليمن،إبن الأمير و عصره: تا]،  مرزهاي يمن: قاسم احمد غالب[بي
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و تــا پــيش از ســال  برنداشــتگــري در يــن اتفاقــات حادثــه ديا از پــسســفر ســويدي 
 احمـد پاشـا  ين همچن ـ م. به بغداد بازگشت و مورد استقبال پاشا قرار گرفـت. 1743ق./ 1155

م. بـه وي  1746ق./ 1158يمت و اصيل را در سال ق گرانخدمات عبداالله سويدي، اسبي  پاس به
اصره نادر، جايگاه عد از دفع خطر محب 1هديه داد كه شرح اين اتفاق در تواريخ مسطور است.

 پسـرش عبـدالرحمن   از ميـان اشـارات   يژهو نزد پاشا بسيار ارتقاء يافت به و خاندانش سويدي
بسيار بهبود يافتـه اسـت.   در عصر احمد پاشا خاندان سويدي شرايط مالي توان دريافت كه  مي

 يه پسـر نوجـوان عبـداالله   شـكوائ قدرت و اعتبار وي در دستگاه والي چنان مستحكم بود كـه  
ترتيب اثر داده شـد، بلكـه    سرعت به تنها نهمفتي كربلا  عنوان بهنسبت به قطع عائدات پدرش 

ي ارتقاء يافت. سويدي در سنوات پاياني عمرش به ملجأ و واسـط  توجه قابل اندازه بهميزان آن 
 واسـطه  بـه يل شده بود و پسرش فهرست اسامي اكابر بغداد را كه تبدمهمي ميان مردم و پاشا 

  2رسيدند، ثبت كرده است. احمد پاشااعت پدرش به درخواست خود از شف
م. در بغـداد درگذشـت و در مسـجد معـروف     1760ق./ 1174شيخ عبداالله در شوال سال 

م.) 1795ق./ 1209م. عبـدالرحمن ( كرخي در جانب غربي بغداد دفن شد. از ميان فرزندان وي 
يافت. ابوالسعود محمد سعيد نيز  دستگاه وي بيش از ديگران مسير پدر را ادامه داد و به جاي

هـاي سياسـي و اجتمـاعي، بـه جايگـاه علمـي والايـي         يتفعالفرزند ديگر وي بود كه بيش از 
يافت و فهرست محاورات و مكاتبات او با علماي برجسته معاصـرش همچـون محمـد     دست

انديشه سـلفي   دهنده نشان القاموس جواهرمعجم تاج العروس في شرح مرتضي زبيدي صاحب 
م.) برآمـد كـه   1812ق./ 1226م. ( يديسـو  يدسـع  محمد بن همچنين از نسل وي علي 3وي است.

ين اثـر عقيـدتي در تبيـين    تر مهمرا نگاشت كه  عقد الثمين في بيان مسائل الدينكتاب مشهور 
  است. شده شناختهچارچوبه هاي كلامي سلفيه در قرون متأخر 

  گيري يجهنت
هاي شرقي قلمروش بـه تـأمين مشـروعيت     هاي متعدد در جبهه پيروزينادرشاه پس از كسب 

                                                 
 .578، ص الوزراء هًْالزوراء في سير هًْحديق ،عبدالرحمن سويدي   1
 .27دارالشؤون الثقافيه، ص  ، حققه عماد عبدالسلام رئوف، بغداد:تاريخ حوادث بغداد و البصره)، 1987( عبدالرحمن سويدي   2
 هًْاتحـاف سـاد   )،1995(زبيـدي   تيميـه رك: مرتضـي   الـدين ابـن   باب عقايد و رويكرد همدلانه مرتضي زبيدي با آراء تقي در   3

  ؛ نيز رك:180- 170صص : دارالكتب العلميه، بيروت ،1، ج المتقين بشرح إحياء علوم الدين
Stefan Reichmuth (2009), The World of Murtada Al-Zabīdī (1732-91): Life, Networks and Writings. Gibb 
Memorial Trust. 
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در همـين راسـتا وي در سـال     .انديشـيد  سياسي و مذهبي خود به عنـوان سـلطان مسـلمان مـي    
اي به دربار عثماني نوشت و خواستار اصلاحاتي در پيمان نامه صلح  م. در نامه 1736ق./1148

ت شناخته شدن مذهب شـيعه جعفـري توسـط    ترينش معطوف به رسمي في مابين شد كه مهم
علماي اهل سنت و دولت عثماني شده بود. اما پس از عدم دريافت پاسخ قـانع كننـده از سـوي    

اي از علماي مذاهب در شهر نجـف   دولت عثماني، تلاش كرد با حمله به عراق و ايجاد كنگره
اين بـود   ر در آن كنگرهمجدداً، اهداف خود را در قالبي ديگر پيگيري كند. هرچند روش ناد

مغان به  اجلاسكه به نمايندگان و هواداران دولت عثماني نشان دهند كه دولت ايران پس از 
، تمام اين اقدامات در نگاه عبداالله سويدي نماينده رسمي دولت يك حكومت سني تبديل شده

خـود را همچـون    تقيه رايج در ميان شيعيان قلمداد شد. سويدي مثابه بهعثماني در آن كنگره، 
هرحـال گرچـه كنگـره     ديد تا اسلام را نجات دهد. به حنبل گرفتار محنتي جديد مي بن احمد
اي عيني براي نادر به همراه نداشت و ارسال محمدامين استرآبادي به بغداد كه در  يجهنتنجف 

يش از سـلطان  هـا  درخواسـت پيگيري مجدد  دهنده نشانآخرين روزهاي حيات نادر رخ داد، 
هايي كـه تـاكنون نيـز بـراي ايجـاد       نخستين نمونه از تلاش عنوان بهثماني بود، اما اين ماجرا ع

شود از جايگاه و اهميت بسـياري برخـوردار اسـت. از سـوي      يموحدت ميان مسلمين انجام 
هاي اهـل   شد كه نگراني ديگر كنگره نجف به مثابه نقطه عطفي در تاريخ اسلام محسوب مي

ت به رواج تشيع دوچندان ساخته بود. عبداالله سويدي به عنوان عضوي از سنت متعصب را نسب
كار گيرد و به مثابـه   كوشيد وظايف ديني خود را در مقابل رواج اين بدعت به اين جريان، مي

عالمي ديني كه وظيفه احياء و حراست از دين اسلام را به عهده داشت، داعـي بازگشـت بـه    
هـاي بعـد توسـط فرزنـدان و      جلوه كند. دعوتي كه در نسـل  مباني اسلام اصيل و آموزه سلف

هاي فكـري   شاگردانش پي گرفته شد و سلفيه عراق را به عنوان يكي از تأثيرگذارترين جريان
  گرا در آستانه قرن بيستم ميلادي و ورود به عصر جديد مطرح كرد. اسلام
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